
  خانم س�قایی! ابتدا تشکر می کنم که به ما این فرصت را 
دادید تا دقایقی خدمت تان برسیم. اگرچه یادآوری خاطرات 
فرزند ش�هیدتان برای تان سخت اس�ت ولی برای ثبت این 
خاط�رات در تاریخ انق�اب، گریزی از زحمتی که به ش�ما 
می دهیم نیست. به عنوان مقدمه ای برای شروع بحث، ممنون 
می شوم بفرمایید چند فرزند دارید و شهید زمانی نیا چندمین 

فرزند شماست؟
خواهش می کنم. خداوند ۳ فرزند به من داده است که آقا وحید 

آخرین فرزند من است. 
   شهید زمانی نیا متولد کی هستند؟ 

متولد ۳0 تیر 71.
  چه شد که ایشان وارد سپاه شدند؟

آقا وحید بعد از کنکور با برادرش آقا حمید مشورت می کند. 
چون دوس��ت داشت کارمند بانک ش��ود. اما برادرش با توجه به 
فعالیت هایی که داشت پیشنهاد داد که وحید وارد دانشگاه افسری 
امام حس��ین شود. آقا وحید یک مقداری روی این پیشنهاد فکر 

کرد و در نهایت پذیرفت. 
  چرا برادرشان به آقا وحید پیشنهاد داد وارد سپاه شوند؟ 
چون وحید در بس��یج خیلی فعالیت های فرهنگی داشت. از 
وبلاگ نویسی تا ... . حتی سال ۸۸ با اینکه نمی توانست رأی بدهد اما 
خیلی فعال بود و در بسیج کارهای فرهنگی انجام می داد، البته این 
را هم بگویم که پسرم آقا وحید یک جوان امروزی و خوش اخلاق 
بود. حتی از قیافه اش هم معلوم نبود که نظامی باش��د. چهره ای 
مهربان و همیشه خندان داشت. خیلی بذله گو بود و ظاهرش هم 
آراسته و خیلی امروزی بود. شلوار جین هم می پوشید، موهایش را 
هم ژل می زد و به خودش می رسید اما حدود را رعایت می کرد. به 

خانمش هم گفته بود که عقد و عروسی و همه مراسم را می گیریم 
اما یک طوری نباش��د که اگر کسی دید یا شنید دلش بسوزد و 
بگوید کاش من هم می توانستم این طور جشن بگیرم؛ یک مراسم 
ساده و معقول و آبرومندانه اما نه طوری که دیگران حسرت بخورند. 

منطقش مهربانی بود. 
  ش�هید زمانی نیا بعد از چند سال ورود به سپاه به عنوان 

محافظ حاج قاسم انتخاب شدند؟ چطور این اتفاق افتاد؟
دقیقا نمی دانیم چطور و از چه روزی محافظ سردار سلیمانی 
شد. آقا وحید قبل از اینکه محافظ حاج قاسم سلیمانی باشد، مدافع 
حرم بود. ۴ سال مدافع حرم بود و هر دفعه ۲ ماه یا ۴۵ روز طول 
می کشید که از ماموریت برگردد. یک روز از برادرش پرسید که 
نظرت چیست وارد تیم حفاظت حاج قاسم شوم؟ برادرش گفت 
خیلی کار خوبی است، حتما قبول کن که عاقبت به خیر می شوی. 

  شما خبر داشتید که پسرتان محافظ حاج قاسم است؟ 
اوایل من از نوع کار وحید خبر نداشتم و نمی دانستم که فرزندم 
ش��غلش چیست. نمی دانستم چه مس��ؤولیت خطیری را انجام 
می دهد. گاهی 11 شب می آمد و ۴ صبح می رفت، گاهی 1۲ شب 
می آمد ۲ ساعت بعد با او تماس می گرفتند که باید برود. یک روز از 
وحید پرسیدم این چه کاری است که هیچ نظمی ندارد؟ برای اینکه 
من را از نگرانی درآورد گفت من با حاج قاسم هستم و باید همیشه 
با ایشان باشم. اینجا بود که فهمیدم محافظ حاج قاسم شده است. 

  برای شما از حاج قاسم هم می گفت؟
وحید از پرکاری حاج قاسم می گفت. حاج قاسم انسان پرتلاش 
و پرمشغله ای بودند. مدام در رفت وآمد بودند و تمام جبهه مقاومت 
را سرکشی می کردند. با اینکه سن و سال شان هم بالا و جانباز هم 
بودند ولی برای کار کردن کم نمی گذاشتند. آقا وحید یک بار تعریف 

می کرد: در محل اسکان بودیم که نیمه شب با صدای داد و بیداد 
حاج قاسم از جا پریدم. رفتم کنارشان دیدم از شدت خستگی، در 

خواب داد می زدند. 
   از ش�هید حاج ابومهدی هم خاطره ای برای شما تعریف 

کرده بودند؟
بله! یکی از خاطراتی که همیش��ه با ذوق تعریف می کرد 
خاطره  نخستین باری بود که به کربلا رفت. آقا وحید تا قبل 
از اینکه وارد تیم حاج قاس��م شود کربلا نرفته بود. سال آخر 
زندگی ش��ان بود که به یکی از دوستانش که در ایام اربعین 
عازم کربلا بود گفت من جای ش��ما می مانم، ش��ما به کربلا 
برو. سال بعد هم شما جای من بمان تا من بروم که هیچ وقت 
قسمتش نشد. اما یک بار که مأموریت داشتند به عراق، وقتی 
وارد عراق شدند زمانی بود که پرچم گنبد مقدس امام حسین 
علیه السلام را تعویض می کردند. حاج قاسم به ایشان و دیگر 
بچه ها گفتند که اگر می خواهید بروید حرم می توانید بروید. 
آقا وحید به همراه یکی از دوس��تانش راهی حرم می شوند و 
می بینند به قدری جمعیت هست و به قدری شلوغ شده که 
نمی توانند وارد بین الحرمین شوند. از همانجا سلام می دهند 
و برمی گردند. وقتی وارد قرارگاه خودش��ان می شوند شهید 
ابومهدی از آنها می پرس��د چقدر زود برگشتید که ماجرا را 
می گویند. حاج ابومهدی به ۲ نفر از بچه های تیم شان که کار 
محافظت از بین الحرمین را هم به عهده داشتند می سپارد که 
این ۲ نفر را وارد بین الحرمین کنند. اینگونه آقا وحید به همراه 
دوستش و به کمک ابومهدی آن روز وارد بین الحرمین شدند 
و در مراسم تعویض پرچم گنبد امام حسین شرکت کردند. 

این یکی از خاطرات خوبش با ابومهدی بود. 

حضرت آقا بعد از شنیدن این 
که وحید مدتی مدافع حرم 
بوده بلافاصله فرمودند: که 
اینطور! پس ایشان مدافع 
حرم بودند که حاج قاسم 
انتخاب شان کرده که در 

تیم شان باشد. آنجا بود که 
متوجه شدیم حاج قاسم 

خودشان محافظ های شان را 
انتخاب می کردند

گفت وگوی وطن امروز با  بانو سقایی، مادر شهید »وحید زمانی نیا« از اعضای تیم حفاظت سردار سلیمانی

همراه تا بهشت 
   تنها جایی که بعد از شهادت آقا وحید خنده بر لب داشتیم بهمن ماه سال 98 بود که به دیدار خصوصی حضرت آقا رفتیم

سمیرا چوبداری: مصاحبه گرفتن از مادران شهدا کار ساده ای نیست؛ گفت وگویی که از ابتدا دست و دلت می لرزد که سوالات را 
مطرح کنی. هر سوالی مادر داغدیده را با خود به جهانی از خاطرات می برد که صدایش می لرزد و دیدگانش بارانی می شود. بارها 
حین مصاحبه یا مقابل مانیتوری که در حال تنظیم گفت وگو هستی، بغض گلویت را می گیرد. بانو سقایی یکی از این مادران است 
که نام فرزند شهیدش با حاج قاسم سلیمانی گره خورده است؛ شهید وحید زمانی نیا که محافظ حاج قاسم بود و در ترور ددمنشانه 

آمریکایی ها، دوشادوش حاج قاسم آسمانی شد. 
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